
 

 

 
 

2041 پاییز و زمستان ،دومسال اول، شماره   

  

 دشمنان با رهبران دینی های مبارزهشگردها و شیوه

 از منظر قرآن كریم 
 

 2یآبادجواد جمشيدی حسن، 1نياالله مولايیعزت

 (22/2/1102تاريخ پذيرش مقاله:  - 3/9/1101)تاريخ دريافت مقاله: 

 

 چکیده:

بحث شناختِ دشمن در قرآن کريم مورد توجه ويژه قرار گرفته است. خداوند 

مسلمانان  کند تامتعال در آيات متعددی دشمنان جبهه حق را معرفی می

ان و دشمن در اصطلاح لغوي آنان را بهتر بشناسند و به مبارزه با آنها بپردازند.

انسان را از راه مستقيم و نيز هر آنچه رساند مفسران به کسی که ضرر می

در  .شودمنحرف سازد و موجب عدم اطاعت انسان از خدا شود، اطلاق می

 مورد هجمه دی بيش از همههای توحيطول تاريخ اديان الهی، رهبران امت

ای چون رهبری در نظام توحيدی از جايگاه ويژه ؛انددشمنان قرار گرفته

از اين رو دشمنان، تمام تلاش خود را در دشمنی با رهبری  ؛برخوردار است

ها هها، شيوقرآن کريم با ظرافت و دقت تمام، خدعهگيرند. دينی به کار می

                                                           
 .گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه قم اريدانش. 1

 .molaeiniya@gmail.comرايانامه: 

 مسئول( سندهي)نو. دانشگاه قم یتفسير تطبيق یدکتر یدانشجو. 2
 .javadjamshidi66@yahoo.comرايانامه: 
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   33                                                 از منظر قرآن کريم یندي رهبران با دشمنان مبارزه هایوهيشگردها و ش

ازد. سدر مبارزه و تخريب رهبران دينی برملا مىو اهداف کافران و مشرکان را 

ايجاد ترديد و ابهام در بين مردم نسبت به حقانيت رهبری، از ديدِ قرآن کريم، 

شکستن قداست رهبری با استفاده از حربه تهمت و افتراء، تضعيف دستياران 

ی، سازی و رهبرتراشرهبر و تشکيلات رهبری، تحقير و استهزای رهبری، بدل

های مبارزه دشمنان در ... از شگردها و شيوه ع رهبری، تهديد رهبری وتطمي

مبنای کار نگارندگان در اين مقاله بر آن است  .مبارزه با رهبران دينی است

گردها ش تحليلی و با شيوه تفسير موضوعی -تا با استفاده از روش توصيفی

ريم را مورد دشمنان با رهبران دينی از منظر قرآن ک های مبارزهو شيوه

 .بررسی قرار دهند
 .شناسی، خصم، عدو، قرآن کريمدشمن، دشمنواژگان كلیدی:

 

 

 مقدمه
يکى از مشکلات انسان امروز عدم شناخت دشمن خويش است. در واقع دشمنان 

هاى جنگ روانى خود را از او کارگيری انواع روشانسان با ابزارهاى پيشرفته و با به

فاوتی تبنابراين بی ؛کننددوست ضربات خود را بر او وارد مىمخفى داشته و در لباس 

های آنها، باعث وارد شدن نسبت به دوست و دشمن و عدم شناخت ابزارها و نقشه

ای هشود؛ تا جايی که يکی از ضعفها بر پيکر جوامع انسانی میترين ضربهبزرگ

مسلمانان از صدر اسلام به ويژه زمان حکومت امام علی عليه السلام  عموماساسی 

همين امر موجب  ؛شناسی بوده استتاکنون نشناختن دشمن يا ضعف در دشمن

شکست و از دست دادن حکومت و عملی نشدن بسياری از احکام اسلام بوده و 

است و های دشمنان از ديرباز تخريب جايگاه رهبران دينی هست. يکی از روش

های خود، انسان را نسبت به اين مهم، ياری قرآن کريم به مدد انسان آمده و با آموزه
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منان های مبارزه دشها و شيوهبيان شگردنمايد تا جايی که در آيات گوناگون، به می

های يوهها و شبنابراين در اين مقاله به بيان شگردپرداخته است؛ در مبارزه با رهبران 

 . از طرفی با توجه به تتبع وان در مبارزه با رهبران دينی پرداخته استمبارزه دشمن

جستجويی که انجام گرفت موضوعی با اين درجه از اهميت کمتر در مقالات و کتب 

ر شناسی دهايی از جمله دشمنالبته مقالات و کتاب ؛مورد توجه قرار گرفته است

از ديدگاه قرآن اثر رحمت شناسی عبدالحسين برهانيان؛ کتاب دشمن قرآن اثر

شناسی اثر سيد کمال حسينی به صورت کلی به موضوع جعفری؛ کتاب دشمن

 مبارزه هایها و شيوهاما يک نوشتاری که به بيان شگرداند؛ شناسی پرداختهدشمن

گارنده لذا ن ؛خوردپرداخته باشد کمتر به چشم میدر مبارزه با رهبران دينی دشمنان 

تحليلی به انجام اين مقاله پرداخته است؛ بنابراين به طور کلی  -به صورت توصيفی

 بارزههای مها و شيوهشگرددر اين مقاله به صورت تفصيلی و تخصصی به بيان 

 پرداخته شده و سعیبندی و روشی نو با دستهدر مبارزه با رهبران دينی  دشمنان

نی مورد اسير شيعه و سشده است اين موضوع به صورت تطبيقی و با استفاده از تف

 بررسی قرار گيرد.

 

 معنای لغوی دشمن

؛ اين کلمه مرکب از است خویذات، زشتدشمن در لغت فارسی به معنی زشت

 ؛ بنابراين به صورتاست به معنی نفس و ذات« من»به معنی بد و زشت و « دش»

برخی هم . (3/103، 1329حسينی دشتی، خوی و زشت ذات )شود: زشتمرکب می

. طبع استنفس، بددل، زشتاست به معنیِ بد« من»و « دشت»گويند: مرکب از 

ه کند بکه عداوت می رود و همچنين به آنکار می اين واژه به معنی مفرد و جمع به

آن  و (1/10901، 1311رساند، دشمن گويند )دهخدا، شخص و کسی که ضرر می

، 1311اه ديگری است( )معين، که بد فرد ديگری را خواهان است )آن کس که بدخو

، 1320مصطفوی، اند از: العدو، الخصم )های عربی اين واژه عبارتمعادل .(2/1331
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   31                                                 از منظر قرآن کريم یندي رهبران با دشمنان مبارزه هایوهيشگردها و ش

به معنای تجاوز کردن از کاری است که حقشّ عدم «: عدو»العدو: از ماده  (3/11

العدَْو: تجاوز و درگذشتن از حدّ است  (2/313، 1110فراهيدی، تجاوز از آن است )

يعنى با بهبودى بخشيدن و سازگارى دادن ميان دو چيز  ؛که با التيام منافات دارد

صاحب النهايه و التحقيق فی کلمات  .(333، 1112راغب اصفهانی، تفاوت دارد )

، 1320؛ مصطفوی، 3/193، 1113ابن اثير جزری، ) اندالقرآن نيز همين معنی را آورده

 (.333، 1113راغب اصفهانی، ؛ 1/22

 

 معنای اصطلاحی دشمن

شود و رساند اطلاق میپژوهان به آن کس که ضرر میدشمن در اصطلاح قرآن

حسينی معنا با آن عبارت است از: حريف، ضد، مخالف، معارض، عدو )اصطلاحات هم

که در قلب به انسان عداوت دارد و در  است عدو دشمنی .(3/103، 1329دشتی، 

ساء، )الن «إِن َّ الْكافِريِنَّ كانُوا لَّكُمْ عَّدُو ًّا مُبِيناًّ» . آيهکندظاهر مطابق آن رفتار می

( به اين مهم 3)يوسف،  «إنِ َّ الش َّيطْانَّ لِلْإنِْسانِ عَّدُو ٌّ مُبِينٌّ» و همچنين آيه (101

 .(1/303، 1311قرشی، اشاره دارد )

 دو گونه است:عدوّ 

و دشمنى از  (31؛ الفرقان، 92النساء، عداوت به قصد دشمنى و خصومت ) -1

 .(112الأنعام، ديگرى و از غير جنس خود )

دهد که بلکه حالتى به او دست مى ؛دشمنى و عداوتى که از روى قصد نباشد -2

؛ 11الشعراء، گيرد )گونه که از دشمنان مورد اذيتّ و آزار قرار مىشود هماناذيتّ مى

تعريف  ،بنا بر آنچه گفته شد ؛(331 -333، 1113راغب اصفهانی، ) (11التغابن، 

ردد گدشمن در اسلام به دشمن بيرونی )کافران، مشرکان، منافقين و يهود( ختم نمی

ای که جهاد با نفس را برترين جهاد شود به گونهنفس اماره و شيطان نيز می و شامل

زيرا که در تعريف دشمن گفته شد هر آنچه باعث شود انسان را از راه  ؛خواندمی
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ود شمستقيم منحرف سازد و موجب عدم اطاعت انسان از خدا شود، دشمن ناميده می

 .(30، 1319گنجور،  ؛333، 1113راغب اصفهانی، )ر.ک: 

 

 مفهوم رهبری دینی

بشری امری بديهی و انکارناپذير است. مفهوم  ضرورت وجود رهبری در جامعه

های رهبری در قرآن کريم از موضوعات بسيار گسترده و عميق بوده و در گونه

ساختاری متنوع در آيات قرآن تبلور يافته است. از منظر قرآن، زعامت و رهبری، از 

إذِْ قالَّ رَّبُ كَّ لِلمَّْلائِكَّة »است:  همان آغاز آفرينش بشر و خلقت عالم، شروع گشته

( که در اين مسير، همواره دو گروه از 30)بقره،  «إنِِ ی جاعِلٌّ فیِ الأَّْرضِْ خَّلِيفَّة

 های الهی، دلسوزاند. اين منصب را گاه انسانها رهبری مردم را بر عهده داشتهانسان

تکيه زده و آن را به  های ستمگر بر آنسالار، در دست داشته و گاه انسانو مردم

اند. در ها گشتهو موجبات گمراهی و هلاکت بسياری از انسان سان طعمه نگريسته

نگاه اسلام، رهبری نقش اول در تغيير و تحولات اجتماعی را به عهده دارد. پيامبر 

 صنفانِ من أمَّ تی إذا صَّلحا صَّلحت»در اين باره فرمودند:  صلی الله عليه و آلهاکرم 

 ؛الأمراءُ والعلماءُی، وإذا فَّسَّدا فسَّدت أُمَّ تی، قيلَّ: يا رسول اللهِ ومَّن همُا، قالأمَّ ت

دو صنف هستند که هرگاه صالح باشند، امت من صالح خواهد بود و هرگاه فاسد 

ند: چه کسانی هستند؟ فرمود ناالله آنشوند، امت فاسد خواهند شد، سؤال شد يا رسول

دارند و آنانی که انی که رهبری فکری مردم را بر عهدهکس «.علماء و اميران جامعه

ل اين دو دسته نقش او ،اندمسئوليت اوضاع اجتماعی و مسائل اجرائی را پذيرا شده

پس برای هر تغيير و تحولی بايد روی اين  ؛کنندرا در فساد و اصلاح جامعه ايفا می

 .(1/32، 1103گذاری کرد )صدوق، دو دسته سرمايه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

ss
q.

ir
 o

n 
20

24
-0

5-
05

 ]
 

                             5 / 32

http://cssq.ir/article-1-400-en.html


   39                                                 از منظر قرآن کريم یندي رهبران با دشمنان مبارزه هایوهيشگردها و ش

، «قدوه»، «مکين»، «هادی»، «امام»کريم، واژگان اساسی حوزه رهبری: در قرآن 

 و نظاير آن است.« ولی»

های هايی همچون ويژگیهای امام و رهبر جامعه را در قالبقرآن کريم شاخص

 از آنجا که زندگی مادی و معنویپيامبران، اولوالأمر، صالحان و غيره بيان کرده است. 

ذير پت و جداسازی ميان نيازهای دنيوی و اخروی کاملاً امکانتنيده اسها درهمانسان

های جنبه در ،گويی به نيازهای معنوی و معرفتینيست، رهبران دينی علاوه بر پاسخ

(. 21، 1390مشتاقيان ابرقويی و همکاران، اند )حيات مادی آنان نيز تأثيرگذار بوده

بيان  را انهای آنفات و ويژگیقرآن کريم در آيات متعددی مصاديق رهبر دينی و ص

سوره يوسف،  33سوره اعراف،  112سوره البقره، 121از جمله در آيات:  ؛فرموده است

 .سوره انبياء و...  13سوره البقره،  231سوره البقره،  211

رهبری دينی در اين مقاله يعنی رهبری که از طريق ارتباط عميق با خداوند و 

های خداگونه خود و نفوذ در پيروان با واسطه ويژگی های خداگونه درايجاد ويژگی

آنان را در مسير خداوند و معنويت قرار دهد و از اين طريق پيروانش را به پيشرفت 

رهبر دينی بايد به اصول دين اسلام معتقد  بنابراين ؛در جهت رضای الهی سوق دهد

ونه تا با ايجاد صفات خداگباشد و در رفتار خود آنان را نشان دهد و به دنبال اين باشد 

در انسان و تأمين نيازهای معنوی انسان از طريق ارتباط عميق با خداوند نيازهای 

مادی افراد را تأمين و در جهت پيشرفت جامعه از طريق ايجاد روح خداگرايی اقدام 

کند؛ بنابراين در اين مقاله منظور از رهبران دينی همان انبياء و ائمه و در دوران 

 ت ولايت فقيه و حاکم صالح است.غيب

 

 شناخت دشمنان نگرشی به آیات قرآن كریم در زمینه

به جايگاه شناختِ دشمن در قرآن « شناسی در قرآن کريمدشمن»در بحث 

 کنيم که شناخت دشمنشود و طی اين شناخت به واژگانی برخورد میپرداخته می
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برای آشنايی اجمالی با اين واژگان به نمايد. در اينجا تر میرا برای ما بهتر و راحت

 پردازيم.بررسی برخی از اين واژگان کليدی در زمينه شناخت دشمنان می

 

 شناخت دشمنان واژگان كلیدی در زمینه
ر گواژگان در زمينه شناخت دشمنان و بيان هايی از قرآن کريم دربردارندهآيه

هايی از آن را در اينجا يادآور نمونه ؛شناسی استتوجه ويژه قرآن پيرامون دشمن

 شويم:می

 

 دی. ك1

إخراج الزند النار؛ و الكيد: التدبير  :الكيد: صياح الغراب بجهد؛ و الكيد»

، 1103؛ ابن منظور، 10/112، 1320)مصطفوی،  «بباطل أو حق ؛ و الكيد: الحرب

ت، نکوهيده و پسنديده اس جويی است که بر دو گونه. کيد نوعی حيله و چاره(3/313

 .(113، 1112راغب اصفهانی، هرچند استعمال آن در مذموم بيشتر است )

کاد يعنی نسبت به او نيرنگ »نويسد: صاحب مجمع البحرين در معنی کاد می

گردد که نسبت به کسی با نيرنگ، عملی را زمانی اطلاق می يا کرد؛ و کائد به فرد

؛ شعرانی، 3/139، 1313ر.ک: طريحی، « )زيان قرار دهدانجام دهد و او را در ضرر و 

، 1322؛ طالقانی، 2/11، 1310؛ مصطفوی، 3/321، 1312؛ طبرسی، 2/331، 1391

، ش1312؛ شريعتی، 22/313، 1311؛ مکارم شيرازی، 30/111تا، ؛ مراغی، بی3/333

و بر . کيد خداوند حکيم و قاهر در طريق هدايت و نور (2/12، 1311؛ طيّب، 132

، النساءمبناى حکمت و ناشى از قدرت پايدار و نظام و سنن عالم و اجتماع است )

 (.3/302، 1391؛ نجفی خمينی، 1/103، 1313؛ داورپناه، 12
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 . مکر2

بار به کار رفته به معنی خدعه و نيرنگ  13که در قرآن با مشتقاتش « مکر» واژه

بازی از هدفش بازدارند، مکر در خفا و نيرنگ پنهانی است. هرگاه کسی را با حيله

 ر.ک:؛ 112، 1112؛ راغب اصفهانی، 3/113، 1103ابن منظور، شود )گفته می

د مصطفی مراغی در تفسيرش احم .(2/222، 1311قرشی،  ؛3/239، 1313، درضايرش

مکر در اصل، تدبير مخفی است که مکر شده »گونه معنی کرده است:  مکر را اين

 «ودرکشاند و غالباً در تدبير بد و ناپسند به کار میکرد میرا نسبت به آنچه گمان نمی

در بسيارى از آيات آنگاه که نسبت مکر به خدا داده شده  (.3/122تا، )مراغی، بی

يعنى اول مکر بدکاران در مقابل دين حق و دستور خداوند  ؛در مرتبه ثانى است مکر

وَّ يَّمْكُروُنَّ » آيه: مانند ؛مجازات و غير آن :و آن دو جور است ؛سپس مکر خدا ،است

؛ حسينی 21، ؛ يونس31؛ آل عمران، 30، )الأنفال «وَّ يَّمْكُرُ الل َّهُ وَّ الل َّهُ خَّيْرُ المْاكِريِنَّ

، ش1312؛ انصاری محلاتی، 2/129، 1311؛ مکارم شيرازی، 2/133، 1101 همدانی،

به مکر و حيله و  اوو آشناتر بودن  (11/93، خطبه 1319؛ ر.ک: سيد رضی، 129

به همه چيز داناتر از ديگران  اوزيرا  ؛داناتر بودنش در به کار بردن آن روشن است

 .(2/231، 1101؛ گنابادی، 1/33تا، کلينی، بیبوده است )

ر الفرق بين الكيد و المكر: أن  المك» :است در فرق بين کيد و مکر گفته شده

 ؛مثل الكيد فی أن ه لا يكون إل ا مع تدب ر و فكر، إل ا أن  الكيد أقوى من المكر

ر از تکه کيد قویمکر مانند کيد است و هر دو همراه با تدبرّ و فکر است، جز اين

 .(10/113، 1320)مصطفوی، « مکر است
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 . ضَلال3

 .(1/11، 1321روحانی، بار در قرآن کريم آمده است ) 119اين واژه با مشتقاتش 

 ؛ضلل، به معنای انحراف از حق است و مقابل آن، هدايت و يافتن راه حق است واژه

، 1310؛ مصطفوی، 11/39، 1103ابن منظور، ضلل ضدِّ هدايت و راستی است )

ف توصي« کبير»و « بعيد»، «مبين»آيات با چهار وصف در « ضلل»لغت . (1/31

(، 93)يوسف، قديم (، 11ابراهيم، ) دي، بع(11الأنعام، ) نيبرای نمونه: مب ؛شده است

 (.9الملک، ) ريکب

 توان عواملبا توجه به آياتی که در زمينه ضلالت در قرآن ذکر شده است، می

شود، چنين از صراط مستقيم می اناصلی را که باعث گمراهی مردم و انحراف آن

طه، ) اني، سردمداران ضلالت همانند فرعون و فرعون(20النساء، ) طانيبيان کرد: ش

، (21الأحزاب، ها )، طاغوت(13)طه،  «وَّ أَّضَّل َّهُمُ الس َّامِریِ»سامری و سامريان:  (،19

 (.29آل عمران، گروهی از اهل کتاب )

 

 . كفر4

 کفر و مشتقاتش نويسد: واژهمی« کفر» ذيل واژهصاحب المعجم الاحصائی، در 

كفر: الكفُرُْ »؛ (1/33، 1321روحانی، بار به معنای پوشش آمده است ) 321در قرآن، 

بِالْكَّافِرِ لستره الأشخاص و الز ر اع لستره  ء و وصف الليلفی الل غة ستر الشی

کُفرْ  ؛غة لم ا سمعالبذر فی الأرض و ليس ذلك باسم لهما كما قال بعض أهل الل 

که اشخاص  در لغت به معنی پوشيده شدن چيزى است و شب را هم به خاطر اين

که  زارع را همچنين اند وپوشاند با واژه کَافرِ وصف کردهاش میو اجسام را با سياهی

ی، راغب اصفهان)« کندافشاند و در خاک پنهان مىپيوسته بذر و دانه را در زمين مى

. سکونى از امام صادق عليه السلام (321 -2/320تا، ر.ک: نعمانی، بی؛ 111، 1112
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ار هاى کفر بر چهکند که رسول خدا صلى اللّه عليه و آله فرمودند: پايهروايت مى

قسم است: رغبت، رهبت، عدم خوشنودى از آنچه خداوند برايش معين کرده و خشم 

 .(2/321تا، کلينی، بیو غضب )

 

 . صد  5

. (1/111، 1321روحانی، بار در قرآن کريم آمده است ) 12و مشتقاتش، واژه صدّ 

منع کردن و بازداشتن و نيز اعراض و روگردانی که نزديک به کفر ی صدّ به معنا

اعراض از حق، نفاق و ترجيح دادن دنيا به آخرت و منحرف شدن از  است. لازمه

عامل برای  پنجهای قرآن با عنايت به آيه .(3/13، 1313طريحی، سبيل الله است )

کفرپيشگان (، 9التوبه، فروشان )منع و بازداشتن مردم از راه حق وجود دارد: دين

المنافقون، طلب )، مستکبران جاه(3ابراهيم، ) اطلبي، آزمندان دن(12)طه،  هوسران

 .(99آل عمران، برخی از اهل کتاب ) و (3

 

 . خدع6

. (1/111، 1321روحانی، تکرار شده است )و مشتقاتش در قرآن  بار واژه خدع 3

زانة ء و بذلک سميّت الخنويسد: الإخداع إخفاء الشیمؤلف کتاب التحقيق در ادامه می

المخدع و المخدع: بمعنى الخزانة و المحفظة، أى ما يحفظ و يخفى فيه الأموال أو 

ند . خدعه همان(2/12، 1101؛ ابن فارس، 21 -3/22، 1310)مصطفوی،  الأجناس

هرگاه کسی از هدايت الهی روی  .است« مذموم»و « پسنديده»مکر بر دو قسم 

بگرداند و خود را مورد غضب خدا قرار دهد و آن ذات مقدس مکر و خدعه او را به 

 .(1/29، 1311طبرسی، خودش برگرداند )
 توان گفت حقيقت خدعه انجام کار توسطبنابراين در تفاوت بين خدعه و کيد می

خود برای جلب منفعت و دفع ضرر است. در خدعه لازم  کننده برخلاف گفتهخدعه
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نيست که به طور حتم بعد از تدبر و انديشيدن و دقت صورت گيرد، اما بر خلاف آن، 

لا بعد لا يكون ا»شود: کيد در هيچ زمان بدون تأمل و انديشيدن به کار گرفته نمی

 «.تدبر و فكر و نظر

 

 . عدو  7

. (1/192، 1321روحانی، بار در قرآن کريم آمده است ) 102مشتقاتش، اين واژه و 

به معنای تجاوز کردن از کاری است که حقش عدم تجاوز از « عدو»العدو: از ماده 

اين واژه هم بر يک نفر دشمن و هم بر مجموع  .(2/313، 1110فراهيدی، آن است )

انسان عداوت دارند و هم در گردد، دشمنانی که هم در دل با دشمنان اطلاق می

؛ 1/119، 1322؛ بروجردی، 1/23، 1310مصطفوی، کنند )ظاهر مطابق آن رفتار می

 .(13/332، 1311ر.ک: گروهی از نويسندگان، 

 

 . بطانه8

نی، راغب اصفهابطانه، به معنای ِلباس زيرين است و کنايه از محرم اسرار است )

ف نويسد: البطانة خلایم« بطانه» ل واژهدر ذي« التحقيق»صاحب کتاب (. 31، 1112

بطانه به معنی لباس زيرين و مقابل آن لفظ  (1/292، 1310مصطفوی، الظهارة )

سد: نويیم« بطانه» ، به معنایِ لباس بالايی است. صاحب قاموس ذيل واژه«ظهارة»

راز و کسی معنی هم؛ بطانه به (111)آل عمران،  «لا تَّت َّخِذُوا بِطانَّةًّ مِنْ دُونِكُمْ...»

که به باطن امر و اسرار مطلع باشد جز از خودتان همراز نگيريد، کفاّر را به باطن امر 

در ناراحت کردن شما کوتاهى ندارند  انآن ؛مشورت نکنيد انمطلع نگردانيد و با آن

 .(2/2333، 2001؛ ر.ک: حفنی، 1/202، 1311قرشی، )

است و به صورت کنايه در مورد کسی  اين واژه تنها يک بار در قرآن ذکر شده

 رو بطانه در از اين ؛شودگزينيم استعمال میکه او را برای اطلاع از کار خود برمی
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اصطلاح به دوست پنهانی، دوست، همراز و کسی که باطن امر و اسرار مطلع است 

، 1111؛ طباطبايی، 121، 1111؛ واحدی، 1/231، 1111حلبی، شود )گفته می

 (9/310، 1311رائتی، ؛ ق3/311

 

 . ولی9

ی ها همگی از مادهولاء و ولايت )به فتح و کسر واو(، ولیّ و مولی و امثال اين

. (1/311، 1321روحانی، بار در قرآن کريم آمده است ) 232در مجموع « و ل ی»

ود و شوَلَاء و توََالیِ يعنى دوستى و صميميت که دو معنى از آنها حاصل می ،ولی

ب )راغ گردد تا جايی که ميان آن معانى چيزى که از آنها نباشد نيستمیافزون 

 .(111، 1112اصفهانی، 

نويسد: ولى: أصل صحيح يدلّ على قرب. می« ولی»مصطفوی در تعريف واژه 

و نيز  کننده امرسرپرست و اداره ،کند. ولیدر اصل دلالت بر قرب و نزديکی می ولی

 .(13/202، 1310مصطفوی، به معنی دوست و يارى کننده و غيره آيد )

معنا را نقل کرده  21علامه امينی در تبيين معنای مؤلا که از ولی مشتق است، 

 .(323 -1/322، 1312امينی، است، يکی از معانی آن؛ ولايت و سرپرستی است )

 

 . نفاق11

روحانی، بار آمده است ) 111با مشتقاتش در قرآن کريم، « نفق» نفاق از ماده

. نفق )بر وزن فرس( و نفاق )به فتح ن( به معنى خروج يا تمام شدن (1/339، 1321

منافق کسى است که در باطن کافر  و نفاق مصدر است به معنى منافق بودن .است

از منظر (. 1/311، 1311؛ طبرسی، 1/91، 1311قرشی، ) و در ظاهر مسلمان است

إنِ َّ »فرمايد: ترين افراد در يک جامعه منافقان هستند. قرآن مجيد میقرآن خطرناک

 .(113)النساء،  «الْمنُافِقِينَّ فیِ الد َّركِْ الأَّْسْفَّلِ منَِّ الن َّارِ وَّ لَّنْ تَّجِدَّ لَّهُمْ نَّصيِراًّ 
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در آله  صلی الله عليه و امبرين تا آنجاست که پناخطر اين قشر برای اسلام و مسلما

ان من بر امتم نه از مؤمن»ن بر پيکر امت اسلام فرمود: امنافق های خائنانهمورد نقشه

بيمناکم، نه از مشرکان؛ مؤمن، ايمانش مانع ضرر اوست و مشرک، خدا او را به خاطر 

)و  زديترسم که از زبانش علمی رولی من از منافق بر شما می ؛کندشرکش رسوا می

مالی اما اع ؛پذير استگويد که برای شما دلمی یقلبش کفر وجه است( سخنان در

، 1311؛ طيّب، 2/202تا، قمی، بیدهد که زشت و بد است ))در خفا( انجام می

 .(131 -132تا، ؛ خمينی، بی1/303

 

 . بصیرت11

دينی از آنِ بصيرت  های رشد و کمال جامعهترين شاخصهحرف اول در اساسی

ترين شرط برای دعوت به حق است و داعيان الی الله بايد است. بصيرت ضروری

-منشناسی، معادشناسی و دششناسی، پيامبرشناسی، امامخدا .خود را به آن بيارايند

 بَّصِيرَّة   قُلْ هذِهِ سَّبِيلیِ أَّدْعُوا إلَِّى الل َّهِ عَّلى»بصيرت است:  شناسی از ابعاد برجسته

 (.101)يوسف،  «أَّنَّا وَّ مَّنِ ات َّبَّعَّنیِ وَّ سُبْحانَّ الل َّهِ وَّ ما أَّنَّا منَِّ الْمُشْرِكِينَّ

؛ 1112/121راغب اصفهانی، بصيرت و جمع آن بصائر از ماده بصر است )

بصر در لغت به معانی زير به کار رفته است: بصر به  (1/219، 1310مصطفوى، 

ع بصر افتد. جمهری که توسط چشم اتفاق میيعنی حس بينايی ظا« العين»معنای 

در اين معنی ابصار به کار رفته است. بصر به معنای علم و آگاهی، قدرت ادراک دل 

و قوّه بينايی و نفاذ فی القلب که فراتر از چشم ظاهری بوده و آگاهی يافتن به غير 

؛ 1112/121؛ راغب اصفهانی، 1/111، 1110فراهيدی، از حواس ظاهری است )

 .(1/193، 1311؛ قرشى، 1/219، 1310مصطفوی، 

با توجه به آنچه در معنای بصر گفته شد برای بصيرت که مصدری از اين باب است 

 توان به موارد زير اشاره کرد:کاربردهای معنايی مختلفی به کار رفته است که می
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 يده قلبیعق و (1/111، 1110فراهيدی، الف: اعتقاد قلبی به دين و حقايق امور )

 .(1/23، 1103)ابن منظور، 

 .(1/111، 1110)فراهيدی،  ب: عبرت

 و حق از باطل تج: بينّات و دليل و برهان که موجب شناساندن هدايت از ضلال

؛ 2/112، 1111؛ بيضاوى، 3/231، 1121؛ مغنيه، 1/193، 1311قرشی، گردد )می

 .(3/119تا، طنطاوى، بیر.ک: 

دلالتی  نويسد: آندر تعريف بصيرت می« التبيان»خود شيخ طوسی در تفسير 

 گونه که هست ديدهوسيله آن علم آنشود که همه چيز بهاست که موجب علمی می

 .(1/222، تاطوسى، بیشود )می

نان شود آنچآن آگاه می داند که به وسيلهزمخشری نيز بصيرت را نور قلب می

. برخی (2/33، 1101زمخشرى، بيند )ن میکه بصر نور برای چشم است که توسط آ

انند که دديگر بصيرت را به معنای بينايی گرفته و منظور از آن را آيات و دلايلی می

شود و هدايت و رحمت را از لوازم آن و تذکر و موجب روشنايی قلب مؤمنان می

؛ 12/92، 1311مکارم شيرازى، دانند )های آماده را از نتايج آن میبيداری دل

 (.1/302، 1111طباطبايى، 

توان گفت که بصيرت امری فراتر از رؤيت ظاهری بوده و بندی میدر مقام جمع

گونه که هستند است و اين امر توسط ادله و آن ادراک حقايق و رؤيت اشياء آن

 .(1311مصباح، ) پيونددبراهين به وقوع می

 

 های مبارزه دشمنان از دیدگاه قرآنشیوه

 ائمید و مسلمانان، مستمر با مبارزه برای دشمن اصولی سياست کلی طور به 

د تر جنگ و عناکنند به عبارت روشنما هميشه از يک شيوه استفاده نمیا است؛

های مختلف و متنوعی را برای دشمنان هميشه شکل ثابتی نداشته است و شيوه

رند، بيط مبارزه به کار میپيکار و از پا درآوردن حريف خود، متناسب با اوضاع و شرا
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مشی کلی بر مبنای آنها راهکارها و مراحل گزينند و به عنوان خطمیاصولی را بر

کنند. يکی از شگردها و ريزی میيابی به مقصد خود برنامهعمليات را برای دست

 های مبارزه دشمنان، مبارزه با رهبران دينی است.شيوه

 

 ان با رهبران دینیدشمن های مبارزهشگردها و شیوه

امور  های توحيدی بيش از همهدر طول تاريخ اديان الهی تاکنون، رهبران امت

چون رهبری در نظام توحيدی از جايگاه ؛ انددشمنان قرار گرفته ديگر مورد هجمه

از اين رو دشمنان، تمام تلاش خود را در دشمنی با رهبری  ؛ای برخوردار استويژه

 فرمايد:گيرند. قرآن کريم در اين باره میدينی به کار می

كَّذ َّبَّتْ قَّبْلَّهُمْ قَّومُْ نوُح  وَّ الأَّْحْزابُ مِنْ بَّعدْهِِمْ وَّ هَّم َّتْ كلُ ُ أُم َّة  بِرَّسُولهِمِْ »

)غافر،  «لِيَّأْخُذُوهُ وَّ جادَّلُوا بِالْباطِلِ ليُِدحْضُِوا بِهِ الحَّْق َّ فَّأَّخَّذتُْهُمْ فَّكَّيفَّْ كانَّ عِقابِ

3). 

هايی که دشمنان اسلام برای مبارزه با رهبر حکومت البته بايد دانست که شيوه

اسلامی که از قدرت نفوذ و تأثير در جبهه سياسی و اجتماعی برخوردار است به کار 

های انها و مکبلکه به تناسب زمان ؛هميشه به يک شکل ثابتی نيست ،برندمی

ر قرآن ها از منظکنند. اين روشختيار میهای متناسبی را امختلف، تاکتيک و شيوه

 کريم عبارت است از:

 

 ایجاد تردید و ابهام در بین مردم نسبت به حقانیت رهبری .1

 ،دگيرهايی که عليه رهبری الهی به کار میهای دشمن و شگرديکی از حربه 

 البته در جوامع عقب ؛ايجاد ترديد و ابهام در بين مردم نسبت به مقام رهبری است

 اند، اين حربه بيشتر مؤثر بوده است.ای که به بلوغ فکری لازم نرسيدهافتاده
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قالَّ المَّْلَّأُ ال َّذيِنَّ استَّْكْبَّرُوا مِنْ قَّوْمِهِ للِ َّذِينَّ »فرمايد: قرآن کريم در اين باره می

مُرْسَّلٌّ مِنْ رَّب ِهِ؟ قالُوا إنِ َّا بمِا أُرسْلَِّ استُْضعِْفُوا لمَِّنْ آمَّنَّ منِْهُمْ أَّ تَّعْلَّمُونَّ أَّن َّ صالِحاًّ 

 .(13)الأعراف،  «بِهِ مُؤْمنُِونَّ

بزرگان قوم ثمود که در مقام انکار برآمده و دعوت صالح را تکذيب نمودند، به 

گونه گفتند چمى ،طبقات ديگر از مردم که دعوت آن پيامبر را پذيرفته و ايمان آورده

؛ (2/103، 1101حسينی همدانی، نماييد )از سخنان صالح و از آئين او پيروى می

رساند که دشمنان برای ايجاد ترديد در حقانيت رهبران، بنابراين آيه فوق به خوبی می

-کنند تا از اين طريق مسلمانان را نسبت به رهبرانشان بیشبهه و شک مطرح می

 اين طريق بر آنها تسلط يابند.اعتماد کنند و از 

 

 شکستن قداست رهبری با استفاده از حربه تهمت و افتراء .2

 دشمن .دنشوقبل، وارد مرحله دوم می دشمنان، در صورت عدم توفيق در مرحله

زند و کاری به اين هميشه برای رسيدن به اهدافش به هر وسيله ممکن دست می

زيرا به نظر او هدف، وسيله را توجيه  ؛نداردکه آن وسيله مشروع باشد يا نباشد، 

 کند.می

گواه بزرگی بر اين فساد اخلاقی و حرکت  ،آيات قرآن کريم و صفحات تاريخ

ها و افترائاتی که قرآن کريم به آن هايی از اين تهمتخائنانه دشمن است. نمونه

 اشاره کرده، از اين قرار است:
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 عقاید مردم كنندهدگرگون. 1-2

نند زدشمنان، برای شکستن قداست رهبری، دست به تهمت و افتراء و دروغ می

-می بارهعقايد مردم هستند. قرآن در اين  کنندهگويند: رهبران الهی، دگرگونو می

نَّكمُْ دِيوَّ لْيَّدْعُ رَّب َّهُ إنِ یِ أَّخافُ أَّنْ يُبَّد ِلَّ  أَّقْتُلْ مُوسىوَّ قالَّ فِرْعَّوْنُ ذَّرُونیِ»فرمايد: 

 .(22)غافر،  «أَّوْ أَّنْ يُظْهِرَّ فیِ الأَّْرْضِ الْفَّسادَّ 

فرمايد: فرعون گفت: بيم آن دارم که فساد در اين سرزمين قرآن در اين آيه می

موسى دستور الهى را در آن سرزمين اجرا نمايد و دستور که  اين چنينپديد آورد 

لبته روشن است که در اينجا، ا ؛(11/32، 1101حسينی همدانی، فرعون ترک شود )

 یکرد و حضرت موسفرعون از تحريک احساسات مذهبی مردم سوء استفاده می

 د.رکعقايد مردم، معرفی می کنندهعليه السلام را به عنوان دگرگون
 

 انگیزآشوبگر و فتنه. 2-2

دشمنان برای پراکنده نمودن مردم از گردِ وجود رهبر دينی، او را شخص آشوبگر 

ومَّْهُ وَّ قَّ وَّ قالَّ المَّْلَّأُ مِنْ قَّومِْ فِرْعَّونَّْ أَّ تَّذَّرُ مُوسى»کنند: انگيز معرفی میفتنهو 

لِيُفْسِدُوا فیِ الأَّْرضِْ وَّ يَّذَّرَّكَّ وَّ آلِهَّتَّكَّ قالَّ سَّنُقَّت ِلُ أَّبنْاءَّهُمْ وَّ نَّستَّْحْيیِ نِساءَّهمُْ 

 (.121)الأعراف،  «وَّ إنِ َّا فَّوْقَّهُمْ قاهِرُونَّ 

گفت گروهى از بنى اسرائيل به موسى ايمان فرمايد: فرعون میقرآن کريم می

نمايد و همواره مردم آورده و در جامعه فساد و اختلاف ايجاد نموده، تبليغات سوء می

ايان دارد و خد، بازمیبتنمايد و صريحاً مردم را از پرستش را به خداپرستى دعوت می

حسينی همدانی، آورد )قيده در جامعه پديد میرا هتک نموده و اختلاف دين و ع

1101 ،2/12.) 
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شوبگری انگيزی و آعليه السلام و پيروانش را متهم به فتنه یدر نتيجه فرعون، موس

کند و از اين طريق موجب شکستن قداست رهبری از طريق حربه تهمت و افتراء می

 شود.می
 

 شاعری دیوانه و افسونگر. 3-2

ند، مانند قرار بگيرمايه هنگامی که در برابر عقلی بزرگ و بیافراد لجوج و بی

چسبانند، جنون و افسونگری است. قرآن هايی که به او میيکی از نخستين وصله

ها به وسيله زورگويان و استعمارگران تاريخ برضدِّ کريم، به کار گرفتن اين شيوه

 فرمايد:باره می شناسد و در اينپيشوايان حق و فضيلت را امری کلی می

أَّ  كَّذلكَِّ ما أَّتَّى ال َّذيِنَّ مِنْ قَّبْلِهِمْ مِنْ رَّسُول  إِل َّا قالُوا ساحرٌِّ أَّوْ مَّجنُْونٌّ »

 .(32 -33)الذاريات،  «تَّواصَّوْا بِهِ بَّلْ هُمْ قَّومٌّْ طاغُونَّ 

کند که اين شيوه تمام دشمنان در مقابل در اين آيه خداوند به اين نکته اشاره می

پيامبران و رهبران دينی است و همچنين براى دلدارى پيامبر صلى اللهّ عليه و آله و 

اى گويد: تنها تو نيستى که هدف اين تيرهاى زهرآگين تهمت قرار گرفتهمؤمنان مى

 نها به سوى قومى فرستاده نشد مگر ايگونه است که هيچ پيامبرى قبل از ايناين»

 .(22/310، 1311مکارم شيرازی، وانه )که گفتند: او ساحر است يا دي

نويسد: دشمنان، پيامبران را ساحر فوق می صاحب تفسير نمونه ذيل آيه

ان را آنزيرا در برابر معجزات چشمگيرشان پاسخى منطقى نداشتند و  ؛خواندندمى

رنگ محيط نبودند و در برابر امتيازات مادى سر چراکه هم ؛کردندمجنون خطاب مى

البته پيداست که هدف دشمن از  ؛(22/311ر.ک: همان، آوردند )د نمىتسليم فرو

پايه به رهبران نظام الهی، ترور شخصيت و منزوی های بیوانمود کردن چنين نسبت

 کردن آنها است.
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 گو و كاذبدروغ. 4-2

ها از رهبران، دشمنان، برای نيل به اهداف ناشايست خود و جدا کردن ملت

... »فرمايد: باره میخوانند، قرآن در اين گو و کاذب میاسلامی را دروغرهبران نظام 

 .(21)هود،  «بَّلْ نَّظنُ كُُمْ كاذبِيِنَّ  لَّكُمْ عَّلَّينْا منِْ فَّضلْ   وَّ ما نَّرى

لسلام نويسد: قوم شعيب عليه افوق می صاحب تفسير انوار درخشان در تفسير آيه

گوئى اوهسرائى و يکه گفتار تو از جمله افسانه گفتنددر پاسخ دعوت و سخنان وى مى

که تو همانند ما فردى از  است که فکر و انديشه خود را از دست داده باشد چه آن

ما  که همچنان ؛بهره هستىبشر هستى و به طور حتم از ارتباط با عالم غيب بى

ب جانتو به عنوان رسالت از  تخبر هستيم بدين دليل آشکارى دعومحروم و بى

، 1101حسينی همدانی، گويان هستى )پروردگار بر خلاف حقيقت بوده و از دروغ

12/1). 
 

 گمراه و منحرف. 5-2

بينی مردم نسبت به رهبری حق، او را فردی گمراه و دشمنان در راستای بد

مهِِ قَّوْقالَّ المَّْلَّأُ مِنْ »فرمايد: باره میکردند، قرآن در اين منحرف به مردم معرفی می

 .(20)الأعراف،  «إنِ َّا لَّنَّراكَّ فیِ ضَّلال  مبُيِن 

قوم نوح به جاى اينکه از دعوت اصلاحى اين پيامبر بزرگ که توأم با نهايت 

خيرخواهى بود استقبال کنند، به آيين توحيد بپيوندند و دست از ستم و فساد بردارند 

را با بيدارى مردم در خطر جمعى از اشراف و ثروتمندان قوم او )که منافع خود »

های خويش بازیها و هوسديدند و مذهب او را مانعى بر سر راه هوسرانیمى

 «نيمبيکردند( صريحاً در جواب نوح گفتند: ما تو را در گمراهى آشکار مىمشاهده مى

 .(2/220، 1311مکارم شيرازی، )
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از افراد اجتماع را از به معناى اشراف و بزرگان قوم است و اين طبقه « ملأ»کلمه 

کند و ها را پر مىها و زينت و جمالشان چشماند که هيبت آنان دلاين نظر ملأ گفته

ه هرگز اند، براى اين است که اين طبقاگر با اين تأکيد شديد نسبت ضلالت به او داده

 پرستى آنان اعتراض نموده، صريحاً توقع نداشتند که يک نفر پيدا شود و بر بت

ى با چنين وقت ؛ بنابراينهاد ترک خدايانشان را کند و از اين عمل انذارشان نمايدپيشن

تر گمراه خواندند، اين هم تعجب نموده، او را با تأکيد هرچه تمام ،کسى مواجه شدند

 ؛است حکم کردن« ديدن»بينيم، مقصود از اند: ما به يقين تو را گمراه مىکه گفته

 (.1/111، 1111طباطبايی، تو سخت گمراه هستی ) رسد کهيعنى به نظر چنين مى

 

 هابختیها و بدناكامی همه سرچشمه. 6-2

وَّ مَّنْ  فَّإِذا جاءَّتهْمُُ الحَّْسَّنَّةُ قالُوا لَّنا هذِهِ وَّ إِنْ تُصبِهُْمْ سَّي ِئَّةٌّ يَّط َّي َّرُوا بمُِوسى»

 (.131)الأعراف،  «أَّكْثَّرَّهُمْ لا يَّعْلَّمُونمَّعَّهُ أَّلا إنِ َّما طائِرُهُمْ عنِْدَّ الل َّهِ وَّ لكنِ َّ 

نويسد: معناى آيه اين است که اگر به فراوانى نعمت طبرسی در تفسير آيه می

سالى شوند، آن را به گويند: از جانب خداست و اگر دچار قحطى و خشکبرسند، مى

رباره دکه آيه فوق  گويند: از شومى تو است چنانتو )اى پيامبر( نسبت داده و مى

 .(1/229، 1112طبرسی، کند )قوم موسى عليه السلام بيان می

رسيدند ها چون به فتح و غنيمت مىالايماننويسد: ضعيفطبری در تفسير آيه می

گفتند: اين از خداست و چون آشوب و قحطى و ناامنى که لازمه هر انقلاب است مى

اگر اين  است کهصلی الله عليه و آله پيامبر  گفتند: اين از ناحيهآمد، مىپيش مى

گفتند: نظير آنچه بنى اسرائيل به موسى مى ؛شدچنين نمى ،کردمبارزه را شروع نمى

نْ مَّعَّهُ وَّ مَّ فَّإِذا جاءَّتهُْمُ الْحَّسَّنَّةُ قالُوا لَّنا هذِهِ وَّ إِنْ تُصِبهْمُْ سَّي ِئَّةٌّ يَّط َّي َّرُوا بمُِوسى»

 (.2/101، 1311طبری، ) «الل َّه أَّلا إنِ َّما طائِرُهُمْ عنِْدَّ
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 ضعیف و ناتوان. 7-2

های سرسختانه دشمن، اين است که رسولان الهی و رهبری گيریاز جمله موضع

 ؛نندکحق را از نظر موقعيت و جايگاه و پشتوانه اجتماعی ضعيف معرفی می جبهه

 ؛چراکه از نظر آنها رهبر جامعه بايد از اشراف و ثروتمندان و متنفذين جامعه باشد

 ستند،ه رهبران صالح دينی را که به زعم آنها فاقد شرافت و منزلت اجتماعی بنابراين

 فرمايد:کنند. قرآن کريم در اين راستا میضعيف معرفی می

ا تَّقُولُ وَّ إنِ َّا لَّنَّراكَّ فيِنا ضَّعِيفاًّ وَّ لَّوْ لا قالُوا يا شعَُّيْبُ ما نَّفْقَّهُ كَّثِيراًّ مِم َّ»

 .(91)هود،  «رَّهْطكَُّ لَّرَّجَّمنْاكَّ وَّ ما أَّنْتَّ عَّلَّينْا بعَِّزيِز 

وان پس قوت و ناتدر ميان ما بى« فِينا ضعَيِفاً »بينيم تو را به درستى که ما مى

تو  مکروهى برسانيمنتوانى تو که مکروهى به ما رسانى و اگر ما خواهيم که به تو 

اند گفته بعضى .بينيم تو را در ميان خود ذليل و خوارکه مى دفع آن نتوانى کرد يا آن

است و مراد اين است که چون تو به اين عيب « أعمى»ضعيف به لغت اهل حمير 

زيرا که بالاتر از عمى و کورى چه ضرر تواند  ؛رسدمبتلايى لهذا ضرر ما به تو نمی

 (.2/113، 1313، لاهيجیبود )
 

 كاری جامعهعامل زیان. 8-2

از آنجايی که دشمنان، دعوت رهبران الهی را مخالف منافع نامشروع خود 

کنند؛ قرآن کريم اين موضوع را کاری جامعه معرفی میدانند، آنها را عامل زيانمی

 فرمايد:چنين بيان می

 (.31)المؤمنون،  «إِذاًّ لَّخاسِرُونَّ  وَّ لَّئنِْ أَّطَّعتُْمْ بَّشَّراًّ مثِلَّْكُمْ إنِ َّكُمْ»

-کاری در جامعه میعامل زيان در اين آيه بيان شده که، دشمنان پيامبران را

 دانستند.دانستند و بدين طريق موجب گمراهی پيروانشان می
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دشمنان به مردم گفتند پيروى پيامبر با اين که بشرى مانند شما است و هيچ فضيلتى 

چون جز حيات دنيا  ؛مايه خسران و بطلان سعادت زندگى شما است ،بر شما ندارد

حيات ديگرى نيست و در اين زندگى هم جزء حريت و آزادى در لذت سعادتى نيست 

و اگر بخواهيد از کسى اطاعت کنيد که بر شما فضيلتى ندارد حريتتان از دست 

 .(13/32، 1111ر.ک: طباطبايی، رود و اين مساوى با خسران شما است )مى

 

 كار و مزو رفریب. 9-2

کاری و مزوری، سعی در هايی همانند فريبدشمنان با مطرح ساختن برچسب

وَّ إِذْ يَّقُولُ المُْنافِقُونَّ وَّ »فرمايد: باره می تخريب رهبران امت دارد، قرآن در اين

 .(12)الأحزاب،  «غُرُوراًّ ال َّذِينَّ فیِ قلُُوبهِمِْ مَّرَّضٌّ ما وَّعَّدَّنَّا الل َّهُ وَّ رَّسُولُهُ إِل َّا

ن به هنگام حفر خندق به سنگى برخورد انادر شأن نزول اين آيه آمده است: مسلم

کردند که هيچ کلنگى بر آن کارگر نشد. هنگامى که پيامبر را از اين جريان باخبر 

نمودند آن بزرگوار آمد و در ميان خندق کنار آن سنگ مستقر شد؛ و با کلنگ، اولين 

به آن سنگ زد و قسمتى از آن سنگ را پس از جستن برقى متلاشى کرد.  ضربت را

ين ن هم گفتند. مرتبه دوم آن بزرگوار دوماناپيغمبر خدا تکبير پيروزى گفت و مسلم

ضربت را بر آن سنگ نواخت و پس از جستن برق ديگرى قسمت ديگرى از آن 

که رسول  گفتند! و هنگامىمتلاشى گرديد. باز پيامبر خدا و مسلمانان تکبير پيروزى 

خدا سومين ضربت را بر آن سنگ زد همه آن پس از جستن برق، متلاشى شد و 

همه تکبير گفتند. هنگامى که سلمان از اين جريان جويا شد پيغمبر اکرم فرمود: من 

سرزمين )حيره( و قصر پادشاهان ايران را در ميان برق اول ديدم و جبرئيل بشارت 

رنگ کشور آنها پيروز خواهند شد. در برق دوم، قصرهاى سرخ داد که امت من بر

شام و کشور روم آشکار شدند. جبرئيل به من بشارت داد که امت من بر آنها پيروز 

خواهند شد. اى مسلمانان مژده باد شما را! در همين هنگام بود که منافقان به يکديگر 
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نه است و سرزمين )حيره( و اى!؟ او در مديگفتند: چه سخنان باطل و فريبندهمى

 بيند و ... پس از اين جريان بود که آيه مورد بحث نازل گرديد.مدائن را مى

اى مؤمنان راستين! اين موضوع را به خاطر آوريد که  :بنابراين مراد آيه اين است

ه خدا اى کگفتند: وعدهالايمان در جنگ خندق مىنما و افراد ضعيفمنافقان مسلمان

ه تهمتى ک است آرى علت اين ؛اند چيزى جز فريب و دروغ نيسته ما دادهو رسول ب

 (.12/11، 1391ر.ک: نجفی خمينی، گونه افراد منافق به خدا و رسول زدند )اين

 

 فاسد بودن خانواده و نزدیکان. 11-2

دشمنان با تهمت زدن به خانواده و همسر و نزديکان رهبران دينی، سعی در 

إنَِّ  الَّ ذيِنَّ جَّاءُوا بِالْإِفكِْ »فرمايد: باره میقرآن در اين  .دندارتخريب رهبران امت 

عُصْبَّةٌّ منِْكُمْ لَّا تَّحْسَّبُوهُ شَّرًّ ا لَّكُمْ بَّلْ هُوَّ خَّيْرٌّ لَّكُمْ لِكُلِ  امْرِئ  منِْهُمْ مَّا اكْتَّسَّبَّ منَِّ 

 .(11)نور،  «الْإِثْمِ وَّالَّ ذِی تَّوَّلَّ ى كِبْرَّهُ مِنْهُمْ لَّهُ عَّذَّابٌّ عَّظِيمٌّ 

در ماجراى افک چندين گناه نهفته است: دروغ، سوءظن به مؤمن، ايذاى مؤمن، 

تر تضعيف خاندان تهمت، اهانت، آزردن پيامبر صلى الله عليه و آله، از همه مهم

 پردازى توسط دشمنان برای تخريب چهره رهبران دينی.رسالت و شايعه

 

 تحقیر و استهزای رهبری. 11-2

های دشمنان، تحقير و استهزای رهبری است، اين شيوه از از شيوهيکی ديگر 

د: فرمايباره میعادت و سنت هميشگی و جاريه مجرمين است. قرآن کريم در اين 

وَّ يَّصنَّْعُ الفُْلكَّْ وَّ كلُ َّما مَّر َّ عَّلَّيْهِ مَّلَّأٌّ مِنْ قَّوْمِهِ سَّخِرُوا منِْهُ قالَّ إِنْ تَّسْخَّرُوا منِ َّا »

 .(31)هود،  «سْخَّرُ منِْكُمْ كَّما تَّسخَّْرُونَّ فَّإنِ َّا نَّ
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شکست از امام باقر عليه السلام روايت شده که وقتى نوح عليه السلام هسته را مى

فتند: گکردند و مىخنديدند و مسخره مىگذشتند به او مىقومش که از پيش او مى

ن را السلام آکار شده است تا وقتى که درخت بزرگ شد و نوح عليه باغبان و درخت

ا را با هسپس آن چوب است؛ بريد و تراشيد. گفتند: که نوح عليه السلام نجار شده

کردند خنديدند و مسخره مىهم ترکيب نمود و مشغول درست کردن کشتى شد، مى

 گفتند: در زمين خشک و صحرا کشتيبان شده است.و مى

وگرنه مسخره کردن  ؛است هگويا خداوند اجمالاً به مسخره کردن آنها اشاره نمود

ها بلکه چنانچه نقل شده است به انواع مسخره ؛آنها منحصر به اين موارد نبود

 .(1/213تا، کلينی، بیپرداختند )مى

وَّ إِذا رَّآكَّ ال َّذيِنَّ كَّفَّرُوا إِنْ يَّت َّخِذُونَّكَّ إِل َّا هُزُواًّ أَّ »ديگر آمده است:  در آيه

؛ ر.ک: 32)الأنبياء،  «آلِهَّتَّكمُْ وَّ همُْ بِذِكْرِ الر َّحمْنِ همُْ كافِروُنَّ هذَّا ال َّذِی يَّذْكرُُ 

 .(1/232ج 1311گروهی از نويسندگان، 

 

 سازی و رهبرتراشیبدل .3

ه، )ط «فَّنَّسیَِّ فَّأَّخْرَّجَّ لَّهُمْ عجِلًّْا جَّسَّداًّ لَّهُ خُوارٌّ فَّقالُوا هذا إِلهكُمُْ وَّ إِلهُ مُوسى»

11). 

آلات که از طريق ظلم و گناه در دست فرعونيان قرار گرفته بود زينتسامرى از 

اى که صدايى همچون صداى گوساله )واقعى( داشت پديد براى آنان مجسمه گوساله

بنى اسرائيل که اين صحنه را ديدند، ناگهان همه تعليمات توحيدى موسى را  ؛آورد

رستان پتوبيخ و سرزنش اين بتبه دست فراموشى سپردند. در اينجا خداوند به عنوان 

ونه گدهد و هيچبينند که اين گوساله پاسخ آنها را نمىگويد: پس آيا آنها نمىمى

ر.ک: مکارم سازد )کند و منفعتى براى آنها فراهم نمىضررى از آنها دفع نمى
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-بنابراين بايد دانست که دشمنان، خود نيز بر بی؛ (211 -13/210، 1311شيرازی، 

خواهند بدين وسيله، موجب گمراهی اما می ؛هايشان، مطلع هستندودن بهانهاساس ب

 .(11/192، 1111ر.ک: طباطبايی، مردم شوند )

برای هر امتی سامری است و او سامری اين »فرمايد: عليه السلام می یامام عل

يد خواهد بفرمادر اين روايت، امام عليه السلام می. (1/222تا، قمی، بی« )امت است

کنند، يکی است، منتها گاهی تعابير و ها تعقيب میهايی که سامریجريان ريشه

د سامری ها هماننکلمات با يکديگر فرق دارند. البته بايد توجه داشت که اين سامری

 لهگوسا عليه السلام زيورآلات مردم را جمع نکردند تا مجسمه یزمان حضرت موس

رفته، های فکری و فرهنگی را گا و مفاهيم زيبا و زينتهبلکه واژه ؛ای بسازندفريبنده

با عناوينی همچون  ؛با تعابير گوناگون در برابر هر امتی به نمايش گذاشتند

ر د .سالاری منهای ديندموکراسی، خودمختاری ليبراليسم، طرفداری از حق، مردم

ظام اسلامی قابل نای ساختند و در مهای فريبندهطول تاريخ انقلاب اسلامی نيز گوساله

های سهمگين بر پيکر انقلاب اسلامی علم کردند کردن ضربه و رهبری آن برای وارد

 .(212، 1313حسينی، )

 

 تطمیع رهبری .4

های آنها در مقابل افتند. نرمشدشمنان اسلام به فکر تطميع رهبری نيز می

کاری زدن به رهبر است.  رهبری دينی برای خيزش به جای مناسب برای ضربه

زديک ن صلی الله عليه و آله امبريمقصود از نرمش دشمنان اين است که در ظاهر به پ

 یلص امبريکردند. هدفشان اين است که پشدند، ولی دشمنی خود را پنهان میمی

و آله کمی از دينش مايه بگذارد و از اصول و امور مسلم خود کوتاه بيايد،  هيالله عل

د ُوا لَّوْ وَّ »فرمايد: باره میا نيز از آيين خودشان مايه بگذارند. قرآن در اين سپس آنه

 .(9)القلم،  «تُدْهنُِ فَّيُدْهنُِونَّ 
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است « دهن»است که مصدر باب افعال از ماده « ادهان»از مصدر « يدهنون»کلمه 

به معناى روغن و ادهان و مداهنه به معناى روغن مالى و به اصطلاح « دهن»و 

است که کنايه است از نرمى و روى خوش نشان دادن و « ماست مالى»فارسى 

ن دارند تو با نزديک شدن به ديگران دوست مىمعناى آيه اين است که اين تکذيب

آنان روى خوش به ايشان نشان دهى، ايشان هم با نزديک شدن به دين تو روى 

 .(19/311، 1111طباطبايی، ر.ک: خوش به تو نشان دهند )

 

 تهدید رهبری .5

اين شيوه، آخرين حربه و شيوه دشمن در مبارزه با رهبران دينی است، دشمن 

های ترور شخصيت رهبری به مقصد خويش نرسيد، به تهديد وقتی که با شيوه

های شکنجه روحی و ترور به عبارتی وقتی دشمن با شيوه ؛پردازدرهبری می

های مرحله است که به شکنجهشخصيت، از رسيدن به هدفش بازماند، در اين 

ن کارگيری دشمنان از ايزند. قرآن کريم کيفيت بهجسمی و ترور شخص دست می

 شود:کند که ذيلاً بررسی میهای مختلفی بيان میحربه را به گونه
 

 تهدید به زندان. 1-5

 .(29)الشعراء،  «قالَّ لَّئِنِ ات َّخَّذتَّْ إِلهَّاًّ غَّيْرِی لَّأَّجعَّْلَّن َّكَّ منَِّ الْمَّسْجُونِينَّ»

عليه السلام و پيروانش گفت: اگر جزء من خداى ديگرى  یفرعون به حضرت موس

 براى خود برگزينى، حتماً تو را در زمره زندانيان قرار خواهم داد.

 برند و براند و به منطق زور و نيرو پناه مىطاغيان از نيروى منطق هراسناک

 ؛نندکاز ارتکاب هرگونه جرم خودداری نمىاند و هاى فرمانروايى خويش بيمناکتخت

کنندگان به خدا، در آن هنگام که از هر نظام ولى موسى عليه السلام و همه دعوت

ز اى عالى اکنندگی را بردارند و آن را برهنه کنند، به درجهپوشش و لباس گمراه
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 ليابند و آن نظام ناگزير به وسيله ديگرى براى پيروزى متوسپيروزى دست مى

، 1311گروهی از نويسندگان، شود که چيزى جزء تهديد و بيم دادن نيست )مى

9/31). 

 

 تهدید به تبعید. 2-5

قالَّ المَّْلَّأُ ال َّذيِنَّ استَّْكْبَّرُوا منِْ قَّوْمِهِ لَّنُخْرِجَّن َّكَّ يا شعَُّيْبُ وَّ ال َّذيِنَّ آمَّنُوا »

 .(11)الأعراف،  «قالَّ أَّ وَّ لَّوْ كنُ َّا كارِهِينَّ مَّعَّكَّ منِْ قَّرْيَّتنِا أَّوْ لَّتَّعُودُن َّ فیِ مِل َّتنِا

العمل قوم شعيب در برابر سخنان منطقى اين پيامبر بزرگ در اين آيات عکس

بيان شده است و از آنجا که اشراف متکبر و مغرور زمان او، از نظر ظاهر بسيار 

مه نيز مانند ه اننيز شديدتر از ديگران بود، آن انالعمل آننيرومند بودند، عکس

متکبران مغرور، روى زور و قدرت خويش تکيه کرده، به تهديد شعيب و يارانش 

 .(2/231، 1311مکارم شيرازی، پرداختند )
 

 تهدید به شکنجه. 3-5

 «لِيمٌّ أَّقالُوا إنِ َّا تَّطَّي َّرنْا بِكُمْ لَّئِنْ لَّمْ تَّنتَّْهُوا لَّنَّرجُْمَّن َّكُمْ وَّ لَّيَّمَّس َّن َّكُمْ منِ َّا عَّذابٌّ »

 .(11)يس، 

 ؛گفتند: به درستى که ما فال بد گرفتيم به آمدن شما اندشمنان رسولان، به آن

زيرا تا به اين شهر آمديد باران نباريد و مزارع و اشجار ما خشک شد. بعد تهديد 

باران کردند که: لَئنِْ لمَْ تَنْتَهُوا: اگر بازنايستيد از ادعاى خود، لَنَرْجُمنَکَُّمْ: هر آينه سنگ

ا از جانب ر کنيم شما را و در زير سنگ هلاک کنيم، وَ لَيَمسَنََّّکمُْ مِنَّا: و البته برسد شما

 (11/21، 1323حسينی شاه عبدالعظيمی، ما، عذَابٌ أَلِيمٌ: عذابى دردناک )
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 قتل و ترور .6

إِن َّ ال َّذيِنَّ يَّكفُْرُونَّ بآِياتِ الل َّهِ وَّ يَّقتُْلُونَّ الن َّبِي ِينَّ بِغَّيرِْ حَّق   وَّ يَّقتُْلُونَّ ال َّذِينَّ »

 .(21)آل عمران،  «مْ بِعَّذاب  أَّلِيم  يَّأْمُرُونَّ بِالقْسِْطِ مِنَّ الن َّاسِ فَّبَّش رِْهُ

، السلام عليه اين آيه درباره پادشاهان بنى اسرائيل نازل گرديد که بعد از موسى

تل به ق را نمودندپيامبران را کشتند و مردانى که امر به معروف و نهى از منکر می

شيخ طوسی به عنوان روايت نه به عنوان شأن نزول از ابو عبيده بن جرّاح  .رسانيدند

روايت کند که گفت: از رسول خدا صلى اللّه عليه و آله پرسيدم چه کسانى داراى 

تر و شديدترى خواهند بود، فرمود: کسانى که پيامبران را بکشند و يا عذاب سخت

قوم  هسپس فرمود: اى ابو عبيد ؛سانندآمرين به معروف و ناهين از منکر را به قتل ر

بنى اسرائيل در يک روز و در يک ساعت چهل و سه پيامبر را به قتل رسانيدند و در 

 ،نمودندنفر از بندگان خدا را که امر به معروف و نهى از منکر می 112همان روز هم 

 (.111ش، 1321محقق، کشتند )

 

 گیرینتیجه

 رسيم که:اين نتيجه میشده به از مجموعه مطالب مطرح

برخوردار است. خداوند  ایبحث شناخت دشمن در قرآن کريم از موقعيت ويژه .1

کند معرفی می های گوناگونیدر آيات متعددی دشمنان متنوع جبهه حق را در شکل

 بپردازند. انتا مسلمانان آنان را بهتر بشناسند و به مبارزه با آن

 دائمی و مسلمانان، مستمر با مبارزه برای دشمن اصولی سياست کلی طور به .2

تر جنگ و عناد به عبارت روشن ؛کندما هميشه از يک شيوه استفاده نمیا است؛

های مختلف و متنوعی را برای دشمنان هميشه شکل ثابتی نداشته است و شيوه

رد، بپيکار و از پا درآوردن حريف خود، متناسب با اوضاع و شرايط مبارزه به کار می

گزيند و به عنوان خط مشی کلی بر مبنای آنها راهکارها و مراحل اصولی را برمی
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ردها ترين شگکند. از مهمريزی میيابی به مقصد خود برنامهعمليات را برای دست

يد اند از: ايجاد تردهای مبارزه دشمنان، مبارزه با رهبران دينی است که عبارتو شيوه

بت به حقانيت رهبری، شکستن قداست رهبری با استفاده از و ابهام در بين مردم نس

سازی و رهبرتراشی، تطميع حربه تهمت و افتراء، تحقير و استهزای رهبری، بدل

 رهبری، تهديد رهبری و...

دشمنان در طول تاريخ همواره در صدد تضعيف و ضربه زدن به جايگاه و مقام  .3

ها در صدد ها و شيوهرهبری بوده و هستند و هم اکنون نيز گاهی از همين حربه

که خوشبختانه با رهبری حکيمانه رهبر معظم انقلاب و  آيندبرمیضربه واردکردن 

 شده است.ها خنثی و نقش بر آب هوشياری مردم اين نقشه
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